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  است؟ نادرستدر ابيات زير، معني مشخص شده كدام واژه،  -1

  بان آيد از ديدگاه / كه از دشت برخاست گرد سپاه (فرياد بلند) ديده غو) 1

  خويش حامل (اجازه و رخصت) بار) زمانه حامل هجر است و لابد / نهد يك روز 2

  بخت / بادت به گرد بخت بر افزون مدار بخت (مسير) مدار) بادت به گرد بخت همايون 3

  نهُ فلك و هفت اخترند (آشپزان) خواليگران) روزي دهان پنج حواس و چهار طبع / 4

  در كدام گزينه متفاوت است؟» سبك«معني واژه  - 2

  زيان / سبك سنگ ليكن بهايش گران ) چو ياقوت بايد سخن بي1

  اشد سبك / و آنكه با طبعش هوا همچون زمين باشد گران) آنكه با حلمش زمين همچون هوا ب2

  تر هيچ حاجت / بجان سبك جفت جسم گران ) نگه كن كه چون كرد بي3

  ) چو آمد به نزديكي بارگاه / سبك نزد شاهش كشادند راه4

  رو صحيح است؟ معني چند كلمه در كمانك روبه - 3

  »درخشيدن / شفيع: منجي / انكار: نپذيرفتن / سترُك: بزرگ / رستن: رها شده / همپايي: همراهيبند / تابناك:  ايمن: راحت / دژم: دشمن / فتراك: ترك«

1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  

  دارد؟ نادرستييك از ابيات، املاي  كدام - 4

  اضي) اندر جهان هر آدمي باشد خداي يار خود / يار يكي انبان خون يار يكي شمس 1

  / از ضياع شب صفتان جمله ره درگيرند) چو مه از روزن هر خانه اندر تابيم 2

  ) گرگ و پلنگ گرسنه گاو و بره برند / وينها ضياع و ملك يتيمان همي برند3

  ) در عوض عبير جان در بدن هزار سنگ / از تبريز خاك را كحل ضياي نفس ما4

  ؟نادرستي نداردچند بيت از ميان ابيات زير املاي  - 5

  آتش نهادند و برخاست غوالف) همه تخت پرمايه زرين پلنگ / به 

  ب) گاه براند به نيم همچو كبوتر ز وطن / گاه به صد لابه مرا خواند تا مهضر خود

  بايد خواست پ) روزه يك سو شد و عيد آمد و دل برخواست / مي ز خمخانه به جوش آمد و مي

  ت) توحيد به نزد او محقق نشود / توحيد حلول نيست نابودن تست

  اني صبر كن / تا گزارم فرض و خوانم لم يكنث) تو برين دكان زم

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  از چه كسي است؟» روضة خلُد«كتاب  - 6

  ) سنايي4  ) محمد خوافي3  ) جامي2  ) سعدي1

  درست است. ....................گزينه  به جزها  هر دو آرايه نوشته شده در مقابل همه گزينه - 7

  آميزي) وفايي (مجاز ـ حس ها همه بوي بي ام ز گل ن؟ / كه شنيده) سربرگ گل ندارم، ز چه رو روم به گلش1

  ) هر كه از عالم مجرّد شد، غم عالم نداشت / مالك دينار شد هركس كه يك مرهم نداشت (تناقض ـ ايهام)2

  ) اي دمت عيسي، دم از دوري مزن / من غلام آن كه دورانديش نيست (تلميح ـ ايهام تناسب)3

  از دل پردرد من است / چهره زرد خزان از نفس سرد من است (حسن تعليل ـ استعاره)) گريه ابر بهاري 4

  اند؟ هاي بيت زير كدام آرايه - 8

  »آيد برون ماند مدام / از لب جام جم اين آواز مي نام شاهان از اثر در دور مي«

  آميزي ضاد ـ حس) ايهام ـ جناس ـ استعاره ـ ت2  آرايي ـ تشبيه ) تلميح ـ حسن تعليل ـ تشخيص ـ واج1

  آرايي ـ تلميح ـ ايهام تناسب ـ جناس ) استعاره ـ واج4  ) تلميح ـ جناس ـ تشخيص ـ تناقض ـ كنايه3

  در كدام گزينه، تعداد تشبيه متفاوت است؟ - 9

  ) گرچه عمر مني اي شب سيه بگذر / و گرچه جان مني اي مه دو هفته برآي1

  وانده هر كه به هر خانه رفت، سيلاب است) به غير مسجد و ميخانه اي كه مستثناست / نخ2

  ) اي نغمه خوشت دم داوود را شعار / اي عندليب را نفست كرده شمشاد3

 ) تا گشت گرفتار سر زلف تو خواجو / چون مدعي شد از مويه و چون نال ز ناله4

 

  



  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» اغراق، جناس همسان، استعاره، حسن تعليل«هاي  آرايه -10

  الف) بيفتد بار اندوه فراقش، از دل سلمان / ورا گر نزد آن تنگ شكر يك لحظه، بار افتد

  ب) بخندد غنچه به لاله، چو لعلش در كلام آيد / بپيچد بر سمن سنبل، چو زلفش بر عذار افتد

  پ) اگر روزي نگارم را سوي بستان گذار افتاد / همانا بر گل رويش، چو من، عاشق، هزار افتد

  ز رشك لاله رويش، سمن بر خاك، بنشيند / ز شرم سنبل زلفش، بنفشه سوگوار افتدت) 

  ) الف، پ، ب، ت4  ) پ، ت، ب، الف3  ) ب، الف، پ، ت2  ) پ، الف، ب، ت1

  در نقش صفت بياني به كار رفته است؟» صفت مفعولي«در كدام بيت  - 11

  ر) ملك دانسته بود از راي پر نور / كه غم پرداز شيرين است شاپو1

  ) آن آهوي سيه چشم از دام ما برون شد / ياران چه چاره سازم با اين دلِ رميده2

  ) تا شوي آگاه فرصت رفته است / وعده وصل انتظاري بيش نيست3

  توان هاي عقل / اسرار عشق ماند كه گفتن نمي ) بسيار سخن گفته شد از نكته4

  به كار رفته است؟» يصفت مفعول«و يك » صفت فاعلي«ترتيب يك  در كدام بيت به -12

  گريد ) همين از غم نه تنها چشم خون پالاي من گريد / كه همچون نخل باران خورده سر تا پاي من1

  خواهد بدين سان تا سحر همپاي من گريد ) مگر ابر بهار امشب غمي چون من به دل دارد / كه مي2

  هاي من گريد روز و روز به شب) نه چون شمعم كه شب گريد ولي آرام گيرد نور / كه چشمم شب به 3

  ) دو چشمم خشك شد امروز از بس گريه بر ديروز / دگر امشب كدامين چشم بر فرداي من گريد4

  در كدام گزينه ويژگي سبكي (متمم با دو حرف اضافه) وجود دارد؟ -13

  ) همي رفت منزل به منزل چو باد / سري پر ز كينه دلي پر ز داد1

  دندا بدند / چه پيران كه در جنگ دانا ب) به شهر اندرون هر كه برن2

  ) فريدون چو گيتي به آن گونه ديد / جهان پيش چشم ضحاك وارونه ديد3

  جا و برخاست غو ) بيامد به درگاه سالار نو / بديدندش آن4

  ترتيب در كدام گزينه صحيح است؟ تعداد تركيبات وصفي و اضافي به -14

  اضافي) 1وصفي ـ  2م / زان كه دشنام كه محبوب دهد عين دعاست () تلخ از آن منطق شيرين چو شكر نوش كن1

  اضافي) 1وصفي ـ  3) دوش آن نامهربان احوال ما پرسيد و رفت / صد سخن گفتيم اما يك سخن نشنيد و رفت (2

  اضافي) 1وصفي ـ  2كردم ( كردم چه مي ) ز شيخ شهر جان بردم به تزوير مسلماني / مدارا گر به اين كافر نمي3

  اضافي) 3وصفي ـ  3هاي مقدس / وز دلق دو صد پاره آدم شده عاري ( ) پوشيده قباهاي صفت4

  ترتيب چه نقش دستوري دارند؟ هاي مشخص شده به در دو بيت زير، واژه - 15

  است اي برادر ننگتنگ است اي برادر / بر جاي ما بيگانه  خانهتنگ است ما را «

  »و نگين از دست اهريمن بگيريد تخت از دشمن بگيريد / خانهفرمان رسيد اين 

  ) نهاد ـ مسند ـ نهاد ـ مفعول2    ) مسند ـ مسند ـ مفعول ـ نهاد1

  ) مسند ـ نهاد ـ مفعول ـ نهاد4    ) نهاد ـ مسند ـ مفعول ـ مفعول3

با همه ابيات به استثناي بيت » تو يك ساعت چو آفريدون به ميدان باش تا ز آن پس / به هر جانب كه روي آري درفش كاويان بيني«مفهوم بيت  -16
  تناسب دارد. ....................

  اش در سرافكندگي است ) سرافكندگي كن كه زلف نگار / سرافرازي1

  آيد ز سنگ آسيا بيرون ) مشو غافل ز گرديدن كه روزي در قدم باشد / همين آوازه مي2

  يمرنج كس نارد از سنگ س رنج و بيم / كه بي ) نشان بهي يافت بي3

  ) هر آنكس كه بگريزد از كار كرد / از او دور شد نام و ننگ نبرد4

  با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟» زنند زنند / دف عشق با دست خون مي چه جانانه چرخ جنون مي«بيت  -17

  رود رود / جوي خون از ديده ليلي به هامون مي ) در بيابان خار اگر بر پاي مجنون مي1

  ها از عكس روي چون گل تو گلستان وز اشك او سبزه برُست / سبزه ) خون عاشق، اشك شد2

  ) در تن خاكي دل پر خون چه دست و پا زند؟ / چون تواند بال و پر وا كرد دريا در صدف؟3

 ) اي به هر هنگامه، دامِ عشقِ تو هنگامه گير / وي چكيده خونِ ما بر راه هر رهرو نشان4

 
 
 
  



  .................... به جزيي دارند همه ابيات زير با هم قرابت معنا - 18

  ثمري بود ) گر اين همه وارسته و آزاد نبودم / چون سرو چرا بهره من بي1

  داند / كه كشيدن نتوان پاي به گل رفته فروي ) صورت حال مرا سرو چمن مي2

  ام نيست نقش تعلقّ / كند پهلوي خشك من بوريايي ) كه در كلبه3

  شعري بود آزادگي خويش / باري كه به دل بود مرا بي ) چون سرو در اين باغ ز4

  تري دارد؟ بيت زير با كدام گزينه قرابت معنايي بيش -19

  »زخم مردن غم عاشق است بزن زخم اين مرهم عاشق است / كه بي«

  ) اگر تو زخم زني به كه ديگري مرهم / اگر تو زهر دهي به كه ديگري ترياك1

  بلاست / ريش باد آن دل كه با درد تو خواهد مرهمي) در طريق عشقبازي امن و آسايش 2

  دردي علاجش آتش است ) مرد را دردي اگر باشد خوش است / درد بي3

  ) رياي زاهد سالوس جان من فرسود / قدح بيار و بنه مرهمي4

  تناسب دارد؟» دريدم جگر گاه ديو سپيد«زمينه حماسي در كدام بيت با  - 20

  ) همه جامه تا پاي بدريد پاك / بر آن خسروي تاج پاشيد خاك2  ر آن گونه شد اختر كاويان) ز ديباي پرمايه و پرنيان / ب1

  ) به سان پلنگ ژيان بد به خوي / نكردي به جز جنگ، چيز آرزوي4  ) چنين سال سيصد همي رفت كار / نديدند مرگ اندر آن روزگار3


